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خواهران نجیبى، طراحان کفش دوست دوز ایرانى، با 
سوزن دوزى و نشاندن نقش و نگارهاى نواحى مختلف ایران 

روى کفش، در نمایشگاه بروکسل با استقبال خریداران 
اروپایى مواجه شدند

پاى کفش 
دست دوز ایستادیم
  آذر: از روز اول کارمان تا به امروز بارها به ما پیشنهاد شد که 

همین کار را در چین یا ترکیه تولید کنیم، اما نخواستیم به خاطر 
سود بیشتر به صنعت کفش ترکیه و چین بپیوندیم

  آزاده: چرمى که استفاده مى کنیم، چرم ایرانى است، چون براى مان 
مهم است از مواد اولیه تا آخرین مرحله تولید ایرانى باشد

تهمینه مفیدى| ایران در هنر دست به پارچه اى چهل تکه رنگانگى مى ماند که هر قومى با آن روزهاى 
تاریک و روشنش را نقش زده، نقش هایى که به دست زنان هر دیار جان گرفته و با رنج و سرخوشى هاى 
آنها آمیخته و مى آمیزند هنوز. مى آمیزند هنوز اگر مورد بى مهرى قرار نگیرند، از یاد نروند و فراموش 
نشوند و شاید مبارزه با این نسیان نیز برعهده زنان اســت. زنانى از نسلى نو که از هر گوشه این خاك 
برمى خیزند تا با نگاهى تازه هنرهاى کهن خود را سرپا نگه دارند. آذر و آزاده نجیبى نسل نویى هستند 
که با نگاهى متفاوت در احیاى صنعت کفش  دست دوز و حفظ سوزن دوزى هاى زنان اقوام مختلف نقش 
دارند. زنانى که از سنندج پررنگ و سرسبز آمده اند تا بر خاکسترى هاى تهران نقش و رنگ تازه اى بزنند. 

   چه اتفاقى افتاد که تصمیم گرفتید با هم کار کنید؟
آذر: من در دانشــگاه هنرهاى زیباى تهران، با گرایش طراحى صحنه و لباس 
تئاتر خواندم. سال ها براى فیلم، ســریال، تلویزیون و تئاتر، طراحى لباس کردم 
و در کنارش تخصصى و در حوزه مد، طراحى لباس و بیشــتر مانتو داشته ام. در 
تمام فعالیت هایى که تاکنون داشــته ام، آزاده هم حضور داشته و دارد و حالا هم 
چندسالى  است که با هم زندگى مى کنیم. ما بیشتر از این که خواهر باشیم دوستیم. 
با هم دعوا مى کنیم و اختلاف سلیقه داریم، ولى درنهایت دوستى مان جدى تر از 

این حرف هاست. 
آزاده: من هم در اراك ادبیات نمایشى خواندم و با وجود فاصله اى که میان ما بود، 
در کارهاى آذر با او همکارى مى کردیم و از وقتى هم تهران آمده ام با هم زندگى 

مى کنیم و حمایت هاى او بخش بزرگ زندگى من است.
   شما از سنندج به تهران مهاجرت کردید، براى آدم هایى که در آن  
همه رنگ جان گرفته اند، زندگى  کردن در تهران خاکســترى سخت 

نبود؟

آذر: قطعا سخت بود، اما تهران و شهرهاى بزرگ هم جذابیت ها و رنگ و لعاب 
خاص خودشان را دارند. تهران جایى ا ست که امکان به اجرا درآوردن ایده ها را به تو 
مى دهد. شاید اگر ما کردستان مى ماندیم طراحى هایمان در حد منطقه خودمان 
باقى مى ماند. نمى شود گفت تهران بى رنگ است. این شهر رنگ خاص خودش را 
دارد و پر از رنگ اقوام ایرانى  است که یک جا دور هم جمع شده اند. در واقع تهران 
باعث حرکت من شد تا بتوانیم با آزاده دست دوزهاى مناطق مختلف ایران را جمع 
و آن را تبدیل به محصول جذاب کاربردى کنیم، بنابراین تهران رفیقى ا ست که 

خاکسترى هایش را هم مى شود تاب آورد.
آزاده: حضور آذر که پیشــتر براى زندگى به تهران آمده بــود، دلایل حضور 
و زندگى در این شــهر را در من تقویت  کرد و براى ادامه فعالیت هاى هنرى ام به 
تهران آمدم. ما وقتى این جا آمدیم هیچ وقت از رنگ و نقش هاى مان دور نشدیم. 
همیشه لباس هاى کردى مان را مى پوشیم، مدام به سنندج رفت وآمد داریم و رسم 
و رسوم هاى مان سر جاى شان است. تمام وسایل خانه  را خودمان ساخته ایم و رنگ 
و لعاب فرهنگ مان در آن دیده مى شود. تهران سختى هاى خودش را دارد. رنگ 

ندارد، اما ما سعى کردیم آن زندگى و رنگ را با خود به تهران بیاوریم.
   هر دوى شما تئاتر خواندید، این علاقه مشترك در کجا جان گرفته؟ 

آذر: علاقه به هنر در وجود هر کسى که میان طرح و رنگ اقوام مختلف ایرانى 
بزرگ شده، زنده است. در کودکى همیشه مادرم را درحال سوزن دوزى لباس هاى 
کردى مى دیدم. ما بچه ها میان پولک، نقش و ســیم هاى رنگى بزرگى شدیم و 
روى گلیم هایى دویدیم که زن  هاى کرد مى بافتند. همه اینها باعث شد در فضاى 
متفاوتى رشــد کنیم. من و آزاده این شانس را داشتیم که با حمایت خانواده مان 
ذوق، ســلیقه و رنگ هاى زندگى مان را بازسازى و بازنمایى کنیم و توانستیم در 

جایى مثل تهران این تفاوت را به هنرى متحرك تبدیل کنیم.
   چطور از طراحى لباس به طراحى کفش رسیدید؟

آذر: کفش از قدیمى ترین صنایع ایران و هنر متحرك است. حالا تصور کنید 
کفشى که به ســوزن دوزى هاى مناطق مختلف ایرانى مزین شده با حرکتش 
تاریخ، هنر ایرانى و فکر و ایده ما را به بهترین شــکل معرفى مى کند. طراح هاى 
ایرانى در ســال هاى اخیر در طراحى مانتو و لباس خیلى فعال بوده اند و کارهاى 
خلاقانه اى انجــام داده اند، اما در تولید محصول جذابى مثل کفش با خلأ بزرگى 
مواجه بودیم. کفش هاى بى کیفیت ارزان چینى که در طول این سال ها پاى مردم 
دیده  بودیم، این خلأ را تایید مى کرد. از طرفى سوزن دوزى هاى مانتوهاى ایرانى 
بیشتر مصرف داخلى داشــت، اما کفش محصولى بود که مى توانست در سطح 
جهانى مورد توجه قرار بگیرد و ســوزن دوزى هاى بى نظیر ایرانى را با خودش به 
کشــورهاى مختلف ببرد. پس تصمیم گرفتیم کفش باکیفیت تولید کنیم. در 
ابتداى راه محصولات مان را براى خریدار خارجى تولید کردیم و بعد از آن اشتیاق 

مصرف کننده ایرانى باعث شد به فروش داخلى هم فکر کنیم. 
   یعنــى مصرف کننده داخلى اعتمــادش را از تایید 

مصرف کننده خارجى به دست آورد؟
آذر: نه. وقتى ما نمایشگاه مان را در بروکسل برگزار کردیم، خیلى ها 

هنوز ما را نمى شناختند و در صفحه اینستاگرام مان نبودند. منظورم 
این بود که ابتدا تمرکز تولیدمان بر مصرف کننده خارجى بود، براى 

این که دل مان مى خواســت این طرح ها در سراسر دنیا و اروپا 
دیده شوند. 

   از مرحله ایده تا تولید نخســتین کفش 
چقدر طول کشید؟ و در این مسیر با چه 

مشکلاتى مواجه بودید؟
آذر: از روزى که نخستین دست دوزها 
را دیدیم تا تولید نخستین نمونه  کفش 
یکى دو ماهى طول کشید. مهمترین و 
نخستین مشکل ما عدم پذیرش زن ها 

در فضاى مردانه کفاشــى ها و 

صنعت کفش بود. این بزرگترین چالش هر زنى ا ست که بخواهد وارد این فضاى 
مردانه شود. از ادبیات صحبت کردن تا رفتار، بدقولى ها، امور مالى و اقتصادى همه 
چیز مردانه است. مشکل بعدى فروش و برگزارى نمایش، صادرکردن و معرفى 
تولیدات مان بود. در ایران بسیارى از گالرى ها به آثار ما علاقه مندند، اما آنها عموما 
برنامه اى براى معرفى یک اثر ندارند و همه این ها سختى هاى کار ما را زیاد مى کند.

 آزاده: کفاش هــا برخورد بدى نداشــتند، اما اســتادکارها اصــلا ما را جدى 
نمى گرفتند و فکر مى کردند از سر دلخوشى و هوس مى خواهیم کارى انجام دهیم 
و به محض این که سختى هاى کار خودش را نشان دهد، همه چیز را رها مى کنیم. 
اما وقتى تولید ادامه پیدا کرد، فهمیدند ما در کارمان جدى هســتیم و نگاه شان 

تغییر کرد.
   به جز نمایشگاهى که در بروکســل برگزار کردید، در ایران هم در 

نمایشگاهى حضور داشته اید؟
آذر: ما در دو جشــنواره مطرح کشور در بخش کفش شــرکت کردیم که در 
مدت برگزارى نمایشــگاه کفش هاى ما خیلى مورد استقبال قرار گرفت. مردم 
با کفش هاى مان عکس مى گرفتند و در مقایسه با کفش هاى دیگر که طراحى 
خاصى نداشت، خیلى متفاوت و پررنگ و نقش بودیم، حتى اساتید سوزن دوزى 
کارمان را تایید مى کردند، خلاصه ما خیلى دلگرم، روز اختتامیه دعوت شدیم، 
اما هیچ واکنشى نسبت به کفش هاى ما نشان داده نشد. با تعجب بیرون آمدیم 
و با یکى از داوران مرد بخش کفش صحبت  کردیم و از او خواستیم درباره معیار 
انتخاب شان توضیح دهند. ایشــان هم خواستند به شکل کاملا علمى ما را قانع 
کند که کار کفاشى بلد نیستیم و همین طورى از سر هوس یک پارچه را کفش 
کرده ایم، بعد هم پرسید شما اصلا بلدید کفش طراحى کنید؟ جالب این جاست 
که خیلى اتفاقى یک سرى طراحى هاى من دســت آزاده بود، برگه هاى طراحى 
را نشانش دادم و به آن داور گفتم حالا شــما به من بگویید که طراحى بلدید یا 
نه؟! اما او بدون آن که پاســخم را دهد، ســرش را پایین انداخت و رفت و با وجود 
شرمندگى موقتى  اش، باز هم با غلبه محیط مردانه در مسیرى کارى مان مواجه 
شدیم. جشنواره صنایع دستى فجر خیلى خوب بود. روز اختتامیه آقاى مونسان، 
رئیس سازمان میراث فرهنگى به نمایشگاه آمدند و تمام کارها را دیدند و وقتى به 
ما رسیدند، از کفش هاى مان تعریف کردند. من و آزاده از سختى کار گلایه کردیم، 
ایشان با آرامش به ما دلگرمى دادند و خیلى از کار ما تعریف کردند، از همان جا کار 
ما براى موزه دایمى صنایع دستى سازمان میراث فرهنگى انتخاب شد و با کمک 

آنها ما کارت صنایع دستى را هم گرفتیم. 
   با توجه به این اتفاق از نظر مالى در تولید کمکى به شما مى شود؟ 

آزاده: بعد از این اتفاق و راهنمایى آقاى مونسان، ما مراحل دریافت کارت صنایع 
دستى را طى کردیم. اما باید تاکید کنم تا امروز تمام هزینه هاى تولید، تبلیغات، 

برگزارى نمایشگاه و ارسال کفش ها را با سرمایه شخصى مان تامین کرده ایم.
   هزینه تولید اولیه شما حدودا چقدر بود؟ و این هزینه ها را از کجا 
تأمین کردید؟ و آیا نمایشــگاه اروپا این قــدر موفقیت آمیز بود که 

هزینه هاى شما را درنهایت به شما بازگرداند؟
آزاده: نمى توانیم عددى بدهیم، ولى ما بهترین نوع چرم طبیعى گاو را استفاده 
مى کنیم و زیرِه هاى کفش  هاى مان هم رنگى ا ســت و همه اینها با دســتمزد 
تک دوزى شان براى ما خیلى گران تمام مى شــود و دلیل این همه وسواس این 
اســت که ما مى خواهیم تولیدات مان براساس استانداردهاى جهانى یک کفش 
تولید شود تا امکان فروش در اروپا را داشته باشد. ما با سرمایه زیاد توانستیم تعداد 
کمى کفش تولید کنیم. ما این هزینه ها را از پس انداز سال هایى که کار کرده ایم و 

البته حمایت خانواده به دست آوردیم. 
   براى پیشرفت در این کار چگونه به روز مى شوید؟

آذر: صنعت کفش سنتى خیلى و به صورت استاد و شاگردى ست و اساسا کسى 
به اصول و استاندرادهاى جهانى فکر نمى کند و کفاشان امروز تنها مى خواهند به 
عدد پایین ترى در تولید برسند تا خریدار بیشترى سراغ شان بیایند و این سیستم 
باعث شده که خیلى بسته فکر کنند و در مقابل ایده هاى جدید مقاومت داشته 
باشــند. روزهاى اول کار ما براى آنها یک شــوخى بود و بعد کم کم وقتى دیدند 
نمونه هاى اول خوب از آب درآمد، به ما اعتماد کردند. نفوذ به این سیستم بسته 
و به دست آوردن اعتماد آنها نتیجه مطالعه بسیار ما در این حوزه بود. من و آزاده 
بارها کفش هاى مان را شکافتیم تا متوجه شویم چطور ساخته شده اند و بعد مدتى 
کفش هایى را که دوست داشتیم، با هم ترکیب کردیم. همین حالا هم خودمان 

رنگى گلدوزى شده را به کفاشى مى بریم و لابه لاى چرم ها پارچه هاى 
قرار مى دهیــم و این قدر آزمایــش مى کنیم تا به نتیجه 

ایده آل برسیم. 

   نخستین کفشى را که تولید کردید، نگه داشتید یا فروختید؟
آزاده: ما اول سفارش هاى مان را به کفاش هاى مختلف دادیم تا دقت و مهارت آنها 
را بسنجیم و از میان آنها یک نفر را که به نظرمان خیلى بهتر بود، انتخاب کردیم. بعد 
متوجه شدیم او تنها روى یک نمونه تولید موفق داشته و وقتى تعداد تولید بالا رفت، 
متوجه شدیم نتیجه موفقیت آمیز نیست. البته بعد از مدتى استادکارى قدیمى را 
پیدا کردیم که تا امروز با او کار مى کنیم. ما نمونه هاى اولیه را مى پوشیدیم و بیشتر 
هم در پیاده روى هاى طولانى آنها را استفاده مى کردیم تا متوجه شویم کفش ها چه 

ایرادى دارند؟ و بعد از برطرف کردن تمام معایب، تولید کفش ها را افزایش دادیم.
   یکى از بزرگترین مشــکلات و بدبینى اى که مردم نسبت به خرید 
کفش ایرانى دارند، قالب ناراحت آنهاست و همین باعث مى شود که کمتر 
تمایل براى خرید داشته باشند، کفش هاى شما راحت است؟ و چطور به 

این نتیجه رسیدید؟
آذر: مواد اولیه یکى از عواملى است که در تولید کفش راحت موثرند و شامل زیره، 
بدنه و چرم با کیفیت مى شود و دومى دوخت تمیز و حرفه اى است. استادکارى که 
براى ما کفش مى دوزد، زیروبم کفش را مى شناسند و به کارش علاقه دارد و نسل 
اندر نسلش کفاش بوده اند. ما بهترین مواد اولیه را خریدیم و شاید به نظر مى رسد 
که استادکار ما استانداردهاى جهانى را خوب نمى شناسد ولى تجربه سالیان باعث 
شده او کفش خوب را بشناســد و کفش خوب در همه جاى دنیا کفش راحت و با 

کیفیت است.
   چرم گاوى که استفاده مى کنید، ایرانى ا  ست؟ آیا با توجه به نوسانات 

ارزى، قیمت مواد اولیه مورد استفاده شما تغییر خواهد کرد؟
آزاده: بله چرم ایران است و براى ما مهم است از مواد اولیه تا آخرین مرحله تولید 
ایرانى باشد. درباره پرســش دوم هم باید بگویم بله، متاسفانه همه چیز با توجه به 
قیمت دلار تغییر مى کند و الان براى تولید سرى جدید کارهاى مان نگرانیم، چون 

نمى دانیم قیمت کارهاى مان قرار است چقدر افزایش پیدا کند. 
آذر: از روز اول کارمان تا به امروز بارها و بارها به ما پیشــنهاد شد که همین کار را 
با همین مواد اولیه در چین یا ترکیه تولید کنیم. ما به عنوان ایرانى کارى را شروع 
کرده بودیم که براى مان مهم بود مواد اولیه آن در ایران تولید شده باشد و ایرانى ها از 
تولید، دوخت و درنهایت فروش آن سود ببرند و هیچ وقت راضى نبودیم به قیمت از 
دست رفتن صنعت کفش ایران به صنعت کفش ترکیه و چین بپیوندیم. بنابراین تا 

اینجاى کار مقاومت کردیم و امیدوارم 
با افزایش قیمــت دلار باز هم بتوانیم 

مقاومت مان را حفظ کنیم. 
   مى دانــم که کار دســت 
منحصربه فرد  کفش هاى تــان 
اســت و طرح هاى هرکفش در 
کفش دیگرى تکرار نخواهد شد. 
سوزن دوزى و گلدوزى هایى را که 
مى گویید، از کجا تهیه مى کنید و 

چه تنوعى دارند؟ 
بخــش  ســوزن دوزى ها  آذر: 
جــذاب  کار  و  منحصربه فــرد 
ماســت. از ســوزن دوزى ترکمــن 
شــروع کردیم و بعد هم آینه کارى 
بلوچستان به آن اضافه شــد. اوایل 
کار بر ســوزن دوزى هاى لباس هاى 
ترکمن ها متمرکز شدیم و گلدوزى ها 
را از لباس هاى کهنه جــدا و در واقع 
بازیافت شــان کردیم و بعــد از آنها 
کفش ســاختیم. پارچه  هایى که ما 
در کفش هاى مان استفاده مى کنیم، 
متــرى نیســتند و هر تکــه از این 
پارچه ها بخشى از یک لباس بوده اند. 
براى همین استفاده از آنها در تولید 

براى کفاش کار ســختى ا ســت. 
آینه دوزى هاى بلوچ هم همان طور 
که گفتــم، بخش دیگــرى از 
جذابیت هاى کارهاى مان است. 
ما درنهایت تصمیم داریم تمام 
مناطــق  ســوزن دوزى هاى 
مختلــف ایــران را تبدیل به 
کفش کنیم و تازگى هم به فکر 

افتاده ایم ســراغ سوزن دوزى هاى 
خاص مثل پته کرمان برویم.

   به طــرح کفش هایت تنوع 
خواهید داد؟

آزاده: بله، ولى بــا همین نگاه امروزمان و ســوزن دوزى از کارهاى ما هرگز جدا 
نخواهد شد.

   الان به مرحله اى رســیده اید که از طریــق فروش کفش ها هزینه 
زندگى تان تأمین  شود و اگر نه، این هزینه ها چطور تأمین مى شود و الان 
مى توانید تولید انبوه داشته باشید و کارگاهى که با آن کار مى کنید، به 

تنهایى از پس کارهاى شما برمى آید؟

آزاده: هنوز نمى توانیم روى درآمد این کار تکیه کنیم و هزینه تبلیغات زیادى را 
براى شناخته شدن برندمان پرداخت مى کنیم. عکاسى و این جور چیزها تا الان براى 
ما خیلى هزینه داشته و دارد. براى همین هنوز درآمد واقعى ما از کارهاى خودمان 

یعنى طراحى تیزر و تلویزیون است. 
   قیمت  کفش هاى شما در مقایسه با کفش هاى دست دوز دیگر خیلى 
مناسب بود، اما با توجه به وضع اقتصادى مردم و این که کفش هاى شما کار 
دست و منحصربه فردند سلیقه هاى خاصى آنها را مى پسندند. قیمت آنها 
در حد توانِ خرید علاقه مندان شان است؟ تابه حال شده بازدید کننده اى 
کفش هاى شما را دوست داشته باشد، اما امکان خرید آن را نداشته باشد؟

آذر: بله. ما هم دوست نداریم که کارهاى مان را تنها قشرى خاص بخرند و در واقع 
از زیبایى کارهاى مان تنها طبقه خاصى لذت ببرند، ولى به دلیل این که قیمت هاى 
اولیه کار ما خیلى بالاســت، نمى توانیم قیمت ها را پایین بیاوریم. کفش هاى ما را 
آدم هاى مختلف از طبقات متفاوت و رده هاى ســنى متنوع دوست داشته اند ولى 

خب متاسفانه بسیارى از آنها امکان خریدش را ندارند.
  در نمایشگاه بروکسل برخورد بازدیدکنندگان چطور بود؟

آزاده: کفش هاى ما درنمایشگاه «آران آرت گالرى» متعلق به خانم ایرانى به نام 
آران کمانگر برگزار شد. استقبال از کارهاى ما آن جا خیلى خوب بود. نخستین شبى 
که پیش از افتتاحیه کارها را چیدیم، خیلى خسته نشستیم و مى خواستیم بلند 
شویم برویم تا براى فردا آماده شــویم و تنها یک چراغ روشن بود که دیدیم چند 
توریست به خاطر رنگى که از پشت شیشه ها دیده اند آمده اند داخل و دارند کفش ها 
را تماشا مى کنند؛ آن شب خیلى انرژى گرفتیم و نخستین کفش هاى آن نمایشگاه 

هم همان شب فروش رفت.
   مى توانید تصور کنید که هرکدام به دلیلى تنهایى کار کنید؟

آذر: من فکر مى کنم بدون حضور و همفکرى آزاده همه چیز ســخت مى شود، 
اما اگر زمانى مجبور شــویم براى 
روشن نگه داشتن این چراغى که 
تــازه آن را برافروخته ایم این کار 
را انجام دهیم، اشــکالى ندارد که 
هرکدام بخواهیم تنهایى کار انجام 
بدهیم و قطعا اگر از نظر فیزیکى 
جدا از هم فعالیت کنیم، از فکر هم 
استفاده خواهیم کرد. ولى با تمام 
این حرف ها، مطمئنم که تا آخر راه 

با هم هستیم. 
آزاده: نه من بدون آذر نمى توانم 
ادامــه دهــم. هرچند کــه ما در 
برابــر کارى که شــروع کرده ایم، 
مسئولیتى داریم. اما اگر آذر نباشد، 

این برند معنایى ندارد.
   رویایــى که بــراى این 

کفش ها دارید، چیست؟
آذر: تمامــى دســت دوزهاى 
ایرانى از نقوش حیوانى تا گیاهى 
و هندسى را تبدیل به محصولى 
جــذاب و مدرن مثــل کفش یا 
کوله کنیم و به عنوان کسى که 
بیشتر براى طراحى ایده پردازى 
مى کند. دلم مى خواهد اتاق کار 
بزرگى داشته باشــم که هر روز 
در آن طرح بکشــم و طرح هایى 
که بلافاصله بعد از کشیدن تولید 

مى شوند.
آزاده: رویاى من این اســت 
که «چــاوان» را به عنوان 
یک اثر هنــرى کاربردى 
بشناســند. اثــرى کــه 
زیبایــى،  عیــن  در 
کاربردى بودنش کیفیتى 

مطلوب و قابل  اعتنا دارد.
   چاوان به چه معنى  است؟

آزاده: چــاوان کلمــه اى کُــردى بــه معنــاى «چشم ها»ســت. آثار 
هنرى به وســیله چشــم  ها دیده مى شــوند و هدف مــا از انتخاب این 
کلمه بیــان نگاهى متفاوت بــه اثر هنرى  اســت. در واقع مــا با نگاهى 
متفاوت قصــد کردیــم محصولى تــازه و جــذاب را خلق کنیــم و در 
ضمــن این را هــم بگویم که برنــد «چــاوان» در اروپا و ایــران به ثبت

رسیده است. 

آذر: کفش از قدیمى ترین صنایع ایران و هنر متحرك است. حالا 
تصور کنید کفشى که به سوزن دوزى هاى مناطق مختلف ایرانى مزین 
شده با حرکتش تاریخ، هنر ایرانى و فکر و ایده ما را به بهترین شکل 

معرفى مى کند

آزاده: ما بهترین نوع چرم طبیعى گاو را استفاده مى کنیم و زیره هاى 
کفش  هاى مان هم رنگى  است؛ دلیل این همه وسواس این است که ما 
مى خواهیم تولیدات مان براساس استانداردهاى جهانى یک کفش 

تولید شود تا امکان فروش در اروپا را داشته باشد

آزاده: چاوان کلمه اى کردى به معناى «چشم ها»ست و هدف ما از انتخاب 
این کلمه براى محصول مان، بیان نگاهى متفاوت به اثر هنرى  است

  
آذر: صنعت کفش خیلى سنتى و به صورت استاد و شاگردى  است، اساسا 
کسى به اصول و استانداردهاى جهانى فکر نمى کند و در مقابل ایده هاى 

جدید مقاومت مى کنند
  

آزاده: کفاش ها برخورد بدى نداشتند، اما استادکارها اصلا ما را جدى 
نمى گرفتند و فکر مى کردند از سر دلخوشى و هوس مى خواهیم کارى 

انجام دهیم
  

آذر: مهمترین و نخستین مشکل ما عدم پذیرش زن ها در فضاى مردانه 
کفاشى ها و صنعت کفش بود. این بزرگترین چالش هر زنى  است که 

بخواهد وارد این فضاى مردانه شود
  

آزاده: تا امروز تمام هزینه هاى تولید، تبلیغات، برگزارى نمایشگاه و 
ارسال کفش ها را با سرمایه شخصى مان تامین کرده ایم

  
آذر: از سوزن دوزى ترکمن شروع کردیم و بعد هم آینه کارى بلوچستان 

به آن اضافه شد. تازگى هم به فکر افتاده ایم سراغ سوزن دوزى هاى 
خاص مثل پته کرمان برویم
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